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  چكيده

ي متون ادبي همواره يك محقق بايد بـه آن  ترين وجوهي كه در برس يكي از مهم
از آنجا كه هر متن . اهتمام ورزد، نگاه به متن مورد نظر از منظر اتيمولوژيك است

يابد، بررسي هر متن مستلزم  ادبي در ساخت و بافت زماني و مكانيِ خود معنا مي
ژيـك  روش اتيمولو. يافتن رابطة دلالت ميان لفظ و معنا در تاريخ كاربرد آن است

ترين روشِ فهم معناي الفاظ در متون ادبي است، به ما كمـك   كه در واقع اساسي
شناسيِ تاريخيِ معناي الفاظ، نسبت و دلالت ميان لفظ  كند تا بتوانيم با ريشه مي

اتيمولوژي اهميت  ،بنابراين. و معنا را در زمان و مكان وضع شدة آن بررسي كنيم
اسـاس مباحـث خـود را بـر      احمـد فرديـد   سـيد . ددر حوزة ادبيـات دار بسياري 

اتيمولوژي استوار كـرده اسـت و همـواره بـه الفـاظ موجـود در ادبيـات از منظـر         
شناسـي   اين مقاله به بررسي جايگاه اتيمولوژي در روش. كند اتيمولوژيك نگاه مي

پردازد و با نقد كاربرد اتيمولوژي در آراء فرديد، ايرادات فرديـد را   احمد فرديد مي
  .دهد به كارگيري اين روش نشان مي در
    

  .شناسي، هرمنوتيك، اسماء الهي، دلالت اتيمولوژي، روش :واژگان كليدي
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  مقدمه
گـذار   اثـر است كه بر فكر فلسفي ايران معاصـر  كساني از ) فرديد(احمد مهينه يزدي 

محوري گرايي در ايران نقش  در بنا نهادن جريان فلسفي سنت ه استو حتي توانست هبود
؛ جرياني كه بيش از هر چيز با ادبيات و عرفان ايراني )Davari, 2002 :160( داشته باشد

فرديد را  ،بنابراين. واقع مفاهيم عرفان ايراني را به حوزة تفكر كشاند سروكار داشت و در
توان به مثابة فردي دانست كه ميان ادبيات و فلسـفة الهـي در ايـران ارتبـاط برقـرار       مي

بـه  . اش بيش از هر چيز به نقـش زبـان و ادبيـات توجـه داشـت      او در فلسفه. ستكرده ا
فرديـد   .)132: 1381مددپور، (» راه من راه زبان است«همين دليل بارها اعلام كرد كه 

داند و بدين ترتيـب معتقـد اسـت     هر يك از اشياء عالم را مظهر اسمي از اسماء الهي مي
 ،بنـابراين . الاسماء اسـت  ررسي عالم از منظر علمكه رسيدن به شناخت حقيقي مستلزم ب

شناسيِ فرديد بيش از هر چيز در گرو به كارگيري اتيمولـوژي در حـوزة ادبيـات     معرفت
  .است

بـراي  . هاسـت  برد كه همان معناي ظاهري واژه عالم همواره در يك حجاب به سر مي
ريـق اتيمولـوژي معنـاي    ها بايد به باطن آنها رفـت و از ط  رسيدن به معناي حقيقيِ واژه

  :هاي قرآني هم همين نظر را دارد يابي واژه فرديد دربارة ريشه. حقيقي آنها را كشف كرد
كنم ولي خيلي از كلمات  ام و استشهاد هم نمي خواهم بگويم قرآن خوانده بنده نمي«

ا ه ـ هستند كسـاني كـه سـال   . ام اش را پيدا كرده هايش و بالنتيجه معاني قرآن را با ريشه
اند و براي يك كلمه  فقط تفسير كرده. اند بشناسند اند به ريشه كلمات ولي نتوانسته رفته

االله را  انـد، چنانچـه مـن سـبحان     بعضي هم قياس به راي كـرده  .اند ه معاني بسياري آورد
  .)143: مددپور، همان(» ...ام يافته

توان واضـع اصـلي    مياو را . غيرمستقيم است فرديد بر ادبيات معاصر ايراناثرگذاري 
و گرفتـه  از او ايـن اصـطلاح را   آل احمد  معتقد است جلال وزدگي دانست  اصطلاح غرب

كه در وزارت فرهنـگ تشـكيل    يدر يكي از جلسات. خود جلال نيز به اين امر اذعان دارد
 يدر سـالها و در زمينـه تعلـيم و تربيـت    فرديد هائي كه  گويا به سابقه ترجمهـ   شود مي

شـود و در   مـي نيـز دعـوت    اواست از داشته  آموزش و پرورشدر مجله  1319تا  1317
يكـي از مـدعوين    كه نيزآل احمد  جلال .كند را مطرح مي »غربزدگي« ـآنجا او اصطلاح  

حث فكري اترين مب مهمكند كه از  ميتبديل  »غربزدگي«له اين اصطلاح را به مقاو است 
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ــا  آن ســال يــن جلســات داريــوش شــايگان، رضــا  در ا .)42: 1383 هاشــمي،( اســته
  .و داريوش آشوري هم حضور داشتند اردكاني داوري

حـال   بـا ايـن  . هايي با صادق هدايت، داشته اسـت  ، فرديد نزديكياحمد آلگذشته از 
اظهار نظرهاي فرديـد  . دو چه بوده است اين باره توان گفت كه نظر نهايي فرديد در نمي

در واقع گفـتن جمـلات متنـاقض يكـي از     . قض استراجع به هدايت و جلال بسيار متنا
  .وار داده است مشخصات بارز فرديد است كه به آراء وي خصلتي نيچه
به عنوان مثال فرديـد كـه   . استچنين تناقضي ناشي از روحيات و افكار خود فرديد 

بـود و حمـلات تنـد و تيـزي در بـاب غـرب دارد،        »زدگـي  غـرب «واضع اصلي اصطلاح 
ا بدانجا در تمجيد غرب پيش رفته بود كه حتي فردي چـون هـدايت نيـز    روزگاري هم ت

اما جذابيت بررسي فرديد هـم   .)387 :1349كتيرايي، . ك.ر( گشايد زبان به نقد وي مي
هاي فيلسوف ما تأثير گذاشته  از همين منظر است كه بدانيم چه چيزي در دوگانه گويي

هايي بـوده   ان ديدگاه فرديد در مورد روشاست؟ به زعم ما يكي از عوامل مهم در اين مي
  . برده است كه آنها را به كار مي

آنچه ما در اين مجال در پي بررسي آن هستيم روش اتيمولوژيك فرديد در نگـاه بـه   
فلسفي خود از روش اتيمولوژيـك بهـره    هاي فرديد همواره در نظر. كلمات و اسماء است

اين رويكرد نسبت به كلمـات و  . كند دبيات ميروشي كه آدمي را وارد حوزه ا برده است،
شناسـي   شود فرديد از اصل موضوع خارج شود و بـه بررسـي ريشـه    ميسبب متن گاهي 

  . لغات در بيان خويش بپردازد
  

  و اتيمولوژي در ادبيات شناسي فرديد روش
 .هاي آن را به خوبي باز شناخت اي نيازمند اين است كه بتوان ريشه تبيين هر پديده

ر حوزة ادبيات نيز براي اينكه بتوانيم به شناخت درستي از متون ادبي برسيم، بايـد بـه   د
گيري علم  بررسي ريشة الفاظ در ادبيات باعث شكل. شناسي لغات و الفاظ بپردازيم ريشه

كنـد تـا رابطـة دال و     شناسي به ما كمك مي ريشه. شناسي شده است اتيمولوژي يا ريشه
المعارف بريتانيكا، معتقـد اسـت   ةداير. در تاريخ معين خود بيابيم مدولولي لفظ و معنا را
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هاي عهد  علماي ديني براي يافتن معناي واقعي واژه با كوششدر ابتدا  1يابي دانش ريشه
اصلي را براي دانش اتيمولوژي بيـان   هويژ المعارف پنج كارةاين داير. عتيق به وجود آمد

  : كند مي
بايد صحت  يا عناصر تشكيل دهنده واژه كه مي ترين شكل واژه يافتن قديمي .1

  .آن و عناصر مرتبط و موازي با آن به اثبات برسد
بايد با اصوات  يافتن صداي معين هر واژه يا عناصر تشكيل دهنده واژه كه مي .2

 .يك واژه مقايسه شود 2متناظر
ر در معناي واژه، كه بايد هم از نظر آوايي و هم از نظ 3بررسي هرگونه انحراف .3

 .دشوعقلي بررسي 
 .در انتقال تاريخي واژه 4بررسي و توضيح دلايل هرگونه تغيير معنا .4
. هستند 6و تركيب اصوات 5دهنده اصوات متعارف بررسي واژگاني كه نشان .5

اند و يا از واژگان ديگري اقتباس  همچنين اصواتي كه در زبان تجزيه شده
   .7اند شده

، 8شناسـي تـاريخي   هـاي واژه  م توجـه بـه روش  انگليسي ه ويكي پديايالمعارف  ةداير
را از مشخصـات بـارز اتيمولـوژي     10، و توجـه بـه ريشـه لغـات    9اي شناسـي مقايسـه   زبان
   .11داند مي

توان نتيجه گرفت كه اتيمولوژي روشي است كه به محققِ  با توجه به تعاريف فوق مي
مبتني بر استنادات شناسي را  مطالعات خود در حوزة زبان تاكند  حوزه ادبيات كمك مي
رويكردي علمي بـه   هدر واقع روش اتيمولوژيك در ادبيات به مثاب. واقعي و زمانمند نمايد

                                                 
1. Etymologizing. 
2. Corresponding Sounds. 
3. Deviation. 
4. Shift in Meaning. 
5. Normative Sounds. 
6. Combinations of Sounds. 
7. Dictionary of Britannica, Etymology. 
8. Philology. 
9. Comparative Linguistics. 
10. Word roots. 
11. Wikipedia, The Free Encyclopedia, Etymology. 
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هاي علمـي و   يك هنر است؛ زيرا ادبيات خود يك هنر است، اما اين هنر مستلزم بررسي
  . محققانه است

صـل يونـاني   اي است در ا اند، واژه شناسي خوانده اتيمولوژي كه در فارسي آن را ريشه
در يوناني باسـتان اتيمولـوژي بـه    . كه از راه زبان لاتيني به زبان فرانسوي راه يافته است

 »معني حقيقـي واژه « بوده است و اتيمون به معني »)Etymon( شناخت اتيمون« معني
ترين زمان كاربرد آن تا زمان نوشتن  امروزه اتيمولوژي تاريخ يك واژه از قديم. بوده است

هـايي در   در هـر زبـان واژه  . ن واژه، هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنـي اسـت  تاريخ آ
تـرين   ها، تاريخ آنهاسـت از قـديم   افتند، اتيمولوژي اين گونه واژه زماني معين از رواج مي

اتيمولـوژي   ،بنـابراين ) 11 :1374 ابوالقاسمي،( .ها زمان كاربرد آنها تا زمان رواج آن واژه
فرهنگ تاريخي فرهنگـي  . شود نوشته مي »فرهنگ تاريخي«آن  علمي است كه به كمك

  .)5: همان( گردد است كه در آن تاريخ يك واژه، هم از نظر لفظ و هم از نظر معني ثبت مي
 )1(انـد  كنند به شش دسته تقسـيم شـده   الفاظ به اعتبار ارتباطي كه با معنا برقرار مي

در . دارنـد  ظ منقول اهميـت بسـياري  در ميان اين شش دسته، الفا .)24 :1379فضلي، (
پذيرد؛ يعنـي لفـظ بـه معنـايي ديگـر       لفظ منقول در واقع نوعي انتقال معني صورت مي
لفـظ بـه معنـاي ديگـري      ،بنـابراين  .دلالت داشته كه امروزه آن معنا منسوخ شده است

  .  دلالت دارد
ي تاريخيِ لفـظ  شود؛ يعني يافتن معنا كارويژة اتيمولوژي براي ما در اينجا روشن مي

شود و  بنابر نظر فرديد، زبان در تطور تاريخي خود دچار نوعي استحالة دروني مي. منقول
اين . دور استه كنند كه از معناي حقيقي آنها ب كلمات با معاني جديدي پيوند برقرار مي

در پي خصلتي صوري دارند و در واقـع نـوعي تحريـف از معنـاي اوليـه       هاي پي استحاله
هاي گونـاگون   ها در تاريخ وظيفة اتيمولوگ يافتن معناي حقيقيِ واژه. شوند ميمحسوب 

. فرديد معتقد است در هر نوشته و بياني بايد به معناي اصلي كلمات توجه داشـت . است
به عنوان مثال فرديـد  . خود اين روش را به كار برد ياهوي همواره سعي دارد تا در نظر
  : يك در بررسي يك واژه در زبان فارسي استفاده كرده استدر عبارت فوق از روش اتيمولوژ

به يوناني لته است، لته يعنـي فراموشـي و پوشـش و در عربـي      ...در باب كلمه لحد«
ملحص كه  .كلمات متعددي قريب به اين معناست و هم ريشه با آن، كلمات متعدد است

مـلاذ، ملـج و    ،ملجاء .كند به معني پناهگاه است يعني آنجايي كه انسان خود را نهان مي
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لحج و لطه و الطه ورات يا روت و كلمات ديگر كه همـه يـك ريشـه و اصـلي دارد و آن     
حالا يك وقتي اسـت  . برد كند و پناه مي عبارت از اين است كه انسان خودش را نهان مي

وقتـي هـم   . برد به شيطان برد به نفس اماره خودش و پناه مي كه انسان خودش  پناه مي
االله مجيـد   كـلام  در. هر حال به آن اسمي كه مظهرش استه ب برد به االله و خدا،  ه ميپنا

 ـ . شايد شش هفت مرتبه كلمه لحد با اشتقاقاتش آمده است ه دو مرتبه درموضع مـدح ب
لـن تجـد مـن دونـه     «و ) 23 ، آيـه سـوره كهـف  (» لن اجد من دونه ملتحدا«و  كار رفته
تـواني   ز او پناهگاهي و نهانگاهي و گريزگـاهي نمـي  تو ج) 27: آيه  سورة كهف،(» ملتحدا

بايـد پرسـيد از لحـاظ ادوار    . يابم جز او ملتحدي پيدا كني كه حقيقي باشد، من هم نمي
هر حال يا حصولي است يا حضوري، آن ملتحـد  ه تاريخي ملتحد مردم چيست؟ ملتحد ب

ح بـدهم كـه اسـمي    باز توضي واسطه است كه بايد بعداً و پناهگاه حضوري، آن نسبت بي
  .)246: 1381مددپور، (» است كه دانسته و ندانسته مظهرش است

. فرديد همچنين بسـياري از اشـعار را از منظـري اتيمولوژيـك بررسـي كـرده اسـت       
بـه زعـم وي   . انـد  شـده سخنان وي مملو از ابياتي است كه به روش اتيمولوژيك تفسـير  

و نه  د با معناي حقيقيِ آنها سروده شوندباي ابيات يك شعر نيز واجد كلماتي است كه مي
وجهي از اسماء  دهنده زيرا هر يك از كلمات در ابيات يك شعر، نشان. معناي متعارف آن

  . كنند اند كه در درون خود معنايي حقيقي را حمل مي الهي
  

  اتيمولوژي و هرمنوتيك
ساسـاً در  هم رأي با فرديد بايد گفت روش اتيمولوژيـك در بررسـي متـون ادبـي و ا    

؛ زيرا براي فهم دقيق يك لفظ بايد آن را در معناي تـاريخي  بسياري دارداهميت  ادبيات
رسيدن به حقيقـت معنـايي يـك واژه مسـتلزم     . آن بررسي كنيم و نه معني متعارف آن

. گـذاريم  بررسي تاريخي يك واژه است و از اين منظر ما به حـوزه هرمنوتيـك پـاي مـي    
عناي حقيقي واژه كه وي را پايبند اتيمولـوژي كـرده اسـت، در    روش فرديد در بازيابي م

اما آنچه . كند وجهي ديگر اصول معرفت شناختي فلسفه وي را به هرمنوتيك نزديك مي
اين نكته است كه هنگامي كه ما از هرمنوتيك سخن بـه ميـان    ،بايد به آن توجه داشت

منظــر هرمنوتيــك  بايــد ابتــدا موضــع خــود را مشــخص كنــيم كــه از آوريــم، مــي مــي
  .گوييم يا هرمنوتيك فلسفي شناختي سخن مي روش
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 به مثابه قرائت سـنتي از تفسـير مـتن، همـان    ) شناختي روش(هرمنوتيك كلاسيك 
گونه كه مارتين كلادنيوس و اگوست ولف آن را طرح كردند، علم به قواعد كشف انديشه 

در  ي معنايي ثابت اسـت كـه  هر لفظ دارا .)Pennenberg, 1967:130( مؤلف و گوينده است
  . تاريخ خود معنا مي يابد و تحول نظام معنايي معطوف به تاريخ است و نه تأثيرات مخاطب

هايدگر و گادامر، بـا هـدف   را شناختي، هرمنوتيك فلسفي  در مقابل هرمنوتيك روش
 ـتبيين فلسفي واقعه فهم و شرايط وجـودي حصـول آن بنيـان نهاد    د و بعـدها دريـدا و   ن

ــدادامــه آن را  ريكــور ــرخلاف ) 144: 1384موســوي، ( .دادن در هرمنوتيــك فلســفي، ب
دهد و ما با دوري بـودن   متن معناي غايي خود را از دست مي ،شناختي روش هرمنوتيك

شـود؛ فهـم از جـايي آغـاز      يعني فهم از مفسر آغاز و به مفسـر خـتم مـي   . فهم مواجهيم
شود و در اين تعامـل   خارجي سنجيده ميفهم پيشين، با اثر، متن يا شئ  شود و اين مي

 ،بنـابراين . گيرد و اين امر همچنان ادامه دارد پي فهم نخستين شكل مي فهم ديگري در
شـناختي بـه هرمنوتيـك فلسـفي رخ داد، رسـيدن از       آنچه در گذار از هرمنوتيـك روش 

از ايـن   .ناپذيري فهـم و ماهيـت فهـم اسـت     فهم و ادعاي فهم برتر، به پايان پذيري پايان
شناختي را هرمنوتيك مؤلف محور محسوب كنيم، هرمنوتيك  منظر اگر هرمنوتيك روش

هرمنوتيك فلسفي به دنبال حقيقـت مـتن نيسـت و     ،بنابراين .مفسر محور است فلسفي
   .)Dilthey, 1976:32( آورد لف به ميان ميؤسخن از مرگ م

رويكـرد  . ديـد تـوان   هـا مـي   تداوم هرمنوتيك فلسفي را امـروزه در ميـان پسـامدرن   
شـود و   پسامدرن به متن، به شالوده شكني ِرابطة دلالت ميـان لفـظ و معنـا منجـر مـي     

 دانـد  هاي شناور به صورت موقتي مي ها و مدلول ادبيات را تنها بستري براي آميزش دال
)Derrida, 1974:12(.  

ك شناختي ي گونه كه مشخص شد، ميان روش اتيمولوژيك و هرمنوتيك روش همان
گاه كه معترض است كه بايـد روش بررسـي    خود فرديد هم آن. وجود دارد دروني پيوند

  : آورد علوم انساني و علوم طبيعي متفاوت باشد مي
كند،  اين علوم انساني بالذات فرق دارد با علوم طبيعت، منطق آنها هم فرق پيدا مي«

كنند  ديگري درست ميجاي اينكه منطقشان را همان علوم طبيعت بدانند يك منطق ه ب
هائي كه در اين مملكت هسـت ايـن    الآن يكي از بيماري. گويند كه به آن هرمنوتيك مي
خواهيم ندانسته از روي علوم طبيعت برايش علت پيـدا كنـيم،    است كه هر چيزي را مي
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اين پوزيتيويست زدگي است بدون اينكه . يابي كنيم گوئيم بگرديم علت هر حركتي را مي
اصلاً انسـان  . ها عقيده هرمنوتيكه اين كشتن انسان است ب. وزيتيويسم چيستبفهميم پ

 سـالنامة موقـف،  (» گوئيم فهم الفـاظ اسـت   كلمه فهم كه مي. را بفهمد تواند جامعه نمي
1384 :72(.  

. فرديد نيز، هر دال واجد مدلولي غايي است كه با اسـماء الهـي مـرتبط اسـت     از نظر
بايـد در   در نتيجـه روش فرديـد طبيعتـاً مـي    . يابنـد  ي ميبنابراين كلمات خصلتي وجود

هايي قرار بگيـرد كـه دال و مـدلول را بـه صـورتي نـاموزون و در تـاريخي         مقابل رويكرد
يـافتن  «يك بار ديگر بـه كـارويژة اتيمولـوژي يعنـي     . دهند متفاوت به يكديگر پيوند مي
وش را در بررسي متون ادبـي  كنيم و باز هم اين ر اشاره مي »معناي تاريخيِ لفظ منقول

خسـرو يـا ابـن بطوطـه      در نظر بگيريد وقتي به مطالعـه سـفرنامه ناصـر   . كنيم تأييد مي
بايد از روش اتيمولوژيك بهره ببريم و معناي الفاظ به كـار رفتـه در ايـن     پردازيم مي مي

در همـين نقطـه اسـت كـه بـه      . متون را در بستر زماني آن متون مورد فهم قرار دهـيم 
فرديد نيز در مباحث خود به همين قرائت از . شويم شناختي نزديك مي منوتيك روشهر

اما آنچه در انديشه فرديد رخ داده است، اين است كه . و هرمنوتيك باور دارد اتيمولوژي
شناختي و هرمنوتيك فلسفي در انديشه او  در بسياري موارد، مرز ميان هرمنوتيك روش

تر، در انديشه فرديد در بسياري از موارد رابطـة دلالـت، در دو   به بيان به. رود از ميان مي
  . شود و دال و مدلول داراي همزماني نيستند تاريخ متفاوت ايجاد مي

گفتيم روش اتيمولوژيك در ادبيات اهميتي دوچندان دارد؛ اين اهميت شامل متـون  
را ي قـديمي  به عنوان مثال هنگامي كه ما يك كتاب فلسـف . شود تاريخي فلسفي هم مي

توانيم مدعي فهم درستي از يك عبارت و جملـه باشـيم كـه     ، زماني ميكنيم مطالعه مي
 ،بنـابراين . يمنتوانسته باشيم معناي اصلي لغات و اصطلاحات مورد نظر مؤلف را كشف ك

كرده تـا حـدودي    اينكه چرا فرديد در تدريس و مباحث فلسفي از اين روش استفاده مي
وسواس فرديد براي فهم معناي اصلي يك واژه يا شـايد اينكـه او    .براي ما مشخص است

» برنـد  گيرنـد و مثـل چقنـدر و شـلغم بـه كـار مـي        آنهـا كـه كلمـات را مـي    «هم مثل 
، از راه زبان منحرف نشود، باعث شده بود روش اتيمولوژيك را در )212 :1381پور،دمد(

طرح نظريات و ابـداعات فلسـفي   اما اينكه چرا فرديد در . مباحث فلسفي خود به كار برد
گفتيم هنر اتيمولـوژي فهـم معنـاي    . برده مشخص نيست خودش اين روش را به كار مي
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گمـان يـك    چنين تعريفي از اتيمولوژي بي. يك واژه يا اصطلاح در تاريخ معين آن است
كند؛ آيا كـاربرد يـك واژه و لفـظ، در غيـر معنـاي تـاريخي آن باعـث         ذهنيت ايجاد مي

فرديد بايد به آن توجه كرد، نظر الي است كه در بررسي ؤادبيات نيست؟ اين س فروپاشي
فرديـد حتـي در سـخنان شخصـي     . ترين نقد به نظريات فرديـد باشـد   تواند اساسي و مي

اش به زمان  ترين معناي يك لفظ را از تاريخ هزاران ساله خودش هم سعي داشت ابتدايي
اينكـه چنـين كـاري چـه ضـرورتي دارد را      . دهددو را با هم آشتي  معاصر بكشاند و آن

تـوان گفـت كـه چنـين كـاري بـه از هـم         تنهـا مـي  ! پرسيديم بايد از خود فرديد مي مي
  .شود گسيختگي رابطة دلالت لفظ و معنا در زمان كاربرد آن منجر مي

مـا در  زيـرا   ؛تر اشاره كرديم كه هدف اتيمولوژي فهم معناي حقيقي لفظ است پيش
اما  آيا ضرورتي دارد يك لفظ را كه . كنيم ز زمان كاربرد يك لفظ زندگي ميزماني غير ا

در زمان خودش به وضوح رساننده يك معناي معين است، از كاربرد رايج آن خارج كنيم 
اي براي انتقـال معنـا و    و به تاريخ گذشته آن ببريم؟ در واقع بايد گفت الفاظ تنها وسيله

يابي لغاتي كه در زمان معاصر كارايي دارند  نيازي به ريشهمفاهيم هستند و از اين منظر 
شناس نيز معتقد است ميان لفظ و معنا  محمدرضا باطني به عنوان يك زبان. وجود ندارد

ترين دليل وي در اين مدعا اين است كه  مهم. هيچ گونه رابطه دروني و ذاتي وجود ندارد
هـاي   هاي مختلف با نـام  ندلي، در زبانيك پديده فيزيكي واحد در جهان بيرون، مثلاً ص

پيونـد ميـان لفـظ و معنـا تنهـا       ،بنـابراين  .)92: 1373باطني، ( شود متفاوت خوانده مي
  .مشروط و اعتباري است

تر آورديم كه براي بررسي متون قديمي ادبي به ناچار بايد از روش اتيمولوژيك  پيش
اما در اينجا ما نه با . استفاده كرد، زيرا فهم درست ما در گرو استفاده از اتيمولوژي است

زيرا مخاطب بـا معنـاي    ؛يابي لغات هست متن ادبي قديمي مواجهيم و نه نيازي به ريشه
  . معناي منسوخ شدة آن واقعي لفظ روبروست و نه
هايش اين بود كه عـلاوه   گويي هاي تفكر فرديد و يا همان دوگانه يكي ديگر از ويژگي

در واقـع فرديـد از   . بر نبش قبر معاني مردة الفاظ، براي خودش ادبياتي شخصي داشـت 
اين هم فراتر رفته بود و در اغلب موارد نسـبت ميـان دال و مـدلول مفـاهيم را خـودش      

سخنان فرديد مملو از تعبيرات و جملاتي است كه تنهـا خـودش و چنـد    . كرد معين مي
يـا  ـ يكي از شاگردان فرديد در باره وي  . گويد دانستند كه چه مي شاگرد دور و برش مي
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كه تكميل كننده نمونه  ...هاي خاص خودش به تعبير صادق هدايت، موجودي با وسواس
 موجوداتي ديگـر بـا كشـتي بـه فرنـگ رفتـه بودنـد       و به همراه ! ها در فرانسه بوده ايراني

گويـد؛   گويد و هـيچ چيـز نمـي    گوينده همه چيز مي«: گويد مي ـ) 34 :1383 هاشمي،(
آورد؛ بـدون آنكـه قـبلاً     مطالبي را پراكنده و بدون مقدمه از اينجا و آنجـا بـه ميـان مـي    

ش دقيق نيست و به كند؛ تعاريف دقت بشناسد و بشناساند به آن حمله ميه اي را ب فلسفه
هـاي اروپـائي امـروز را در قالـب آن      فلسـفه  ...دهـد  كلمات به دلخواه خودش معني مـي 

  .)75: 1381مددپور، ( »ريزد مقولات كهن مي
اين روش مرتبط با رويكردي اسـت  . فرديد روش مخصوص به خودش را داشته است

را اي  در اين مورد جملهمحمد مددپور . كه او نسبت به تاريخ و نظريه تأسيس تاريخ دارد
  :كند از فرديد نقل مي

آيد  رود و صورتي مي در انقلاب صورتي مي. تاريخ به يك معني انقلاب است سيسأت«
در صـدر اسـلام صـورتي نـو ظهـور پيـدا        مثلاً. شود و انسان مظهر اين صورت جديد مي

انسـان مظهـر   در رنسانس و انقلاب فرانسـه نيـز    .شود و صورتي غايب و نهان مي كند مي
پـس بـا آمـدن صـورت     . شود كه اين به معني نسخ تاريخ گذشته اسـت  اسم ديگري مي

شـود و آن   شود و يك تاريخ ديگـر و وقـت ديگـري پيـدا مـي      جديد، يك تاريخ نسخ مي
كنـد كـه    شود و صورتي ظهـور مـي   صورت گذشته نهان شده و موقف تاريخ جديدي مي

ر چهار صد پانصد سال گذشته اسمي ظهـور  حال در رنسانس د. تاريخي آن است ميقات
شود و سريان اين اسـم جديـد    هاي جديدي پيدا مي كند و اسمي غياب و جريان پيدا مي

گيري مردم در مقابل اسم قديم به انحاء مختلـف در دوره جديـد    در ميان مردم و موضع
شـود،   مـي  عالم و آدم از نو پيـدا  أيك نسبت جديدي با عالم و آدم و مبد. شود شروع مي

بـدين   ...گويند مي Weltichgefohlها به آن  شود به عالم كه آلمان يك احساسي پيدا مي
شود، نسبت انسان با مبـدا   و عالم و آدم احساس جديدي پيدا مي »عالم أمبد«ترتيب به 

االله، و تـاريخ جديـدي    شـود و از آنجـا بـا موجـودات و ماسـوي      و خدا نسبت جديدي مي
شود و ديد انسـان   ي در انسان يك احساس نسبت به جهان پيدا مييعن. شود سيس ميأت

جهـان بينـي بيشـتر معنـاي      ...كنـد  كند و جهان بيني جديدي پيـدا مـي   تغيير پيدا مي
 ـ   كنـد نظريـه   شود و بسط پيدا مي دارد، وقتي شروع مي سياسي وجـود  ه هـاي مختلـف ب

و اختلافات هسـت، ولـي    گو و مجادله، جنگو  كنند به گفت آيد كه با آن شروع مي مي
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نـد كـه   ا در يك اصل همه با هم موافق هستند، در انتها در يك احساس با هـم مشـترك  
وقتـي ايـن   . عـالم و آدم  أعبارت است از احساس خاصي نسـبت بـه عـالم و آدم و مبـد    

در اينكه كـدام فلسـفه درسـت     ،كنند خواهند بيان كنند اختلاف پيدا مي مي احساس را
بـا آن اصـل تـاريخ بـه يـك      . اسي درست، ولي يك اصل باقي استاست و كدام ديد سي

. كننـد  حالا روي اين اسم اختلاف پيـدا مـي  . صورتي ظهور پيدا كرده و به صورتي غياب
آيـد نظـر    كانـت مـي   مـثلاً . اند شود دكارت و يكي كانت، اين دو مظهر يك اسم يكي مي

خواهد بيايد، دوره  جديد مي وقتي دوره ولي كند، مي» فسخ« كند، يعني دكارت را رد مي
  .)49 :1381 مددپور،(» شود مي »نسخ«قديم 

اي رسانده است اين است كه او به تبع ابن عربي نوعي  آنچه فرديد را به چنين عقيده
وحدت را در نظم عالم متصور است و اساسـاً تـاريخ را نيـز در عـين كثـرت، داراي يـك       

فرديد علـم بـه حقيقـت وجـود تنهـا از       در حكمت انسي مورد نظر. داند وحدت كلي مي
طريق حضور ممكن است و از عنايت رباني ادني مرتبه آن براي تمام افـراد بشـر حاصـل    

در نظر فرديد نظام سلسله مراتبي شـناخت، متنـاظر اسـت بـا نظـام سلسـله       ... گردد مي
م در ايـن نظـا  ). تـر مولـود آن اسـت    يا حتي به عبارت دقيق( مراتبي حقايق و موجودات

وجود به شرط شي، وجود به شـرط لاء و وجـود    :توان تصور كرد وجود را به سه نحو مي
، وجـودي كـه بـه     وجود به شرط شئ همان موجود است و وجود بـه شـرط لاء  . لابشرط

اما وجود لابشرط وجودي است كه از هر شرطي مبراسـت  . شرط عدمي اعتبار شده است
رت قابل تصور است وجود لابشرط قسمي و صو اين وجود خود به دو. و نفس وجود است

  .)80 :1383هاشمي، ( ...وجود
اما مناط تحقق موجودات به امري است وراي آنها كه ايـن امـر بـه اعتقـاد حكمـاي      

معيت استيشاري حق با «تر  يا به بيان دقيق »ماهيات« انسي، تجلي وجود حق در اعيان
بي است؟ وجود حق از طريق اسـماء  اما تجلي وجود حق به چه ترتي. است »اعيان اشياء
. عالم تجلي اين اسماء الهي اسـت . اند و سيري دارند الهي گونه گون  اسماء. يابد تجلي مي

موضـوع حكمـت   : معارف در تشريح حكمت انسي مورد نظر فرديـد معتقـد اسـت    عباس
   .)433 :1380 معارف،( انسي وجود حق تعالي از حيث تجليات اوست

هزار و پانصد ساله متافيزيك بدين نتيجه رسـيده   بررسي تاريخ دومارتين هايدگر با 
و از  »وجـود «اسـت و نـه    »موجـود «ز آن بحث شده است  است كه آنچه در متافيزيك ا
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ترين پرسـش حكمـت انسـي از همـان      اساسي ،بنابراين. وجود غفلت شده است حقيقت
فلـت يـا بـه بيـان بهتـر      هزار و پانصد سال تاريخ متافيزيك مورد غ امري است كه در دو

  .)41 :همان( نيست انگاري قرار گرفته است
مبحث اسماء در نظـر  . حكمت انسي مورد نظر فرديد در پيوند با تجليِّ اسمائي است

فرديـد در بـاب   . فرديد نزديك به تعبيري است كه از اسماء در عرفان نظري وجـود دارد 
  : گويد علم الاسماء تاريخي مي

ي تاريخي يـا آركئولـوژي و تعـابيري از ايـن قبيـل كـه علمـاي        در مقابل مورفولوژ«
. شناسي تاريخي قائلم اند بايد بگويم كه من به اسم اجتماع و فلاسفه تاريخ اصطلاح كرده

له تلقـي اسـماء در   ئكنم ولي بايد در نظرداشت كه مس ـ شناسي را خودم اصطلاح مي اسم
يـك از   الحكـم هـر   در فصـوص  عربي الدين بن ييتصوف نظري اسلام هست چنان كه مح

   .)88 :1383هاشمي، (» انبياء را مظهر اسمي از اسماء دانسته است
شناسـي تـاريخي، از وجـه شـناخت      اتيمولوژي در نظر فرديد علاوه بر ريشه ،بنابراين

محمـد منصـور    )Gheissari, 1989: 264( .االله و تجلي اسماءاالله هـم اهميـت دارد   اسماء
 به مثابه تعبيـر نخسـت فرديـد از اتيمولـوژي و     »شناسي ريشه«هاشمي با تفكيك ميان 

دو مفهـوم در   كوشد تا نشان دهد كه چگونه ايـن  به عنوان تعبير دوم، مي »شناسي اسم«
شناسـي تـاريخي بـا     نبايد تصور كرد دو وجه مذكور از اسم«: اند نزد فرديد به هم مرتبط

شـود كـه بـر     شناسي تاريخي روشن مي مزيرا با دقت در انديشة اس. ندا ارتباط يكديگر بي
پـذيرش  . اي كه در پريروز تاريخ بوده است سخن گفـت  توان از امت واحده مبناي آن مي

شود كه اين امت واحده زبان واحدي هـم   اي به اين انديشه راهبر مي چنين دوره تاريخي
هـاي   هـاي فعلـي صـورت    اند كه آن زبان ريشه قدسي و الهي داشته اسـت و زبـان   داشته

براي رسـيدن بـه ايـن زبـان و نتيجتـاً انديشـه       . آشفته از آن زبان اصلي و حقيقي است
هـاي موجـود، آن    امت واحده، بايد به ريشه كلمات توجه كرد و از پس آشفتگي پريروزي

  .)89 :1383هاشمي، (» زبان از دست رفته را احياء كرد
نه ادبيات متعـارف، مـا چنـين     ناظر به اسماء الهي است و  با وجود اينكه علم الاسماء

دانيم زيرا بحث بر سر بررسي پريروز تاريخي در نظر فرديد اسـت و   توجيهي را موجه مي
تواند به دنبال معناي حقيقي باشد، اما ايراد ما به فرديد در  لذا اتيمولوژي تاريخي وي مي

است و نه در فلسفه بيش از هر چيز به دنبال فهم معنا . نظريات فلسفي خود فرديد است



   191 / شناسي احمد فرويد نقدي بر جايگاه اتيمولوژي در روش                                   

اي كـه در   زيـوني يفرديد در برنامـه تلو ) Paya, 2003:58( .گير شدن در چهارچوب الفاظ
  :گويد ميپخش نشد، براي پخش از شبكه دوم سيما آماده شده بود اما هرگز  1364سال 
سر امـروز،   انسان، مخصوصاً بشر امروز، بشر آخر زمان، بشر غربزده مضاعف و خيره«

ويد و پيداست در مقابل اين دروغ دانسته، بدون اينكه بداند االله هم به گ يدانسته دروغ م
، اعرافسوره (» الذين كذبّوا بĤياتنا سنستدرجهم من حيثُ لايعلمون«. زند يم» دروج«او 

برم كه مصداق مابالذات  يم» دروج«، بنده اصل كلمه را به »استدراج«در باب ) 182آيه 
ــا  ــر م ــات ديگ ــ دروغ اســت و مطــابق آي ــر م ــل   يمك ــاريم و االله در مقاب ــا مك ــيم، م كن

» الكتـاب  ام«هـم معنـى بـا    » سرنوشـت «است به نظر ناچيز بنده، كلمه » خيرالماكرين«
 »اَركـه « بـا  يدر تركيبات فارس ـ» سر«. در اينجا به معنى متداول آن نيست» سر«. است

)arche( گفتـه شـده   هم » اب«و » اُم«تعبير شده و » رأس«است و  يمعن هم يبه يونان
بعـد   يهـا  خـود در نوبـت   يدارد كـه لازم اسـت در جـا    ياين كلمه سوابق تاريخ. است

 يمفصـل در مباحـث كلام ـ   يا سـابقه » سرنوشت«اما كلمه . درباره آن بدهم يتوضيحات
» خودبنيادانـه «در دوره جديد هم دانسته و ندانسـته  . دارد يو دوره اسلام يقرون وسط

نويسـم و   يم ـ ييعن ـ )scribo( »اسـكريبو « يبـان لاتين ـ بـه ز . درباره آن بحث شده است
ــيون«  ــ) prescription( »پرسكريپس ــه معن ــت« يب ــت» سرنوش ــ. اس ــ يمعن آن  يقرآن
 ـ يهـا  را زبان )destina( »دستينا«و  )destine( »دستن«. شود يم» الكتاب ام« روز  يغرب

، امـروز مـا   شـود  يهم گفتـه م ـ  )predestination( »پردستناسيون«و  كنند ياستعمال م
است و شايد به جـاى خـود صـحيح هـم      يغرب» دستن«گوييم كه ترجمه  يسرنوشت م

حال » سرنوشت«معمولاً ترجمه شده به  يهمان دستن غرب. چون عمده نيت است! باشد
در كلام . است »پردستناسيون«اخص از  )destination( »دستناسيون«و » دستن«آنكه 

لـوح  «هسـتند و آنچـه در   » پردستناسـيون «ئـل بـه   هـا قا  خصوص پروتسـتان ه جديد ب
تحقـق پيـدا خواهـد     يهر شـيئ  ينوشته آمده، همان، نسبت به هر كس و حت» محفوظ

بايـد   يدر اين مبحث اساس. ندارند يها در اين بحث زياد پافشار در مقابل، كاتوليك. كرد
؛ لفـظ  يجبر است و اختيار، تفـويض و كسـب آزاد  . له جبر و تفويض هم طرح شودئمس

  .)10: 1386فرديد، (» در گذشته آمده كه مجال ذكر آن اينجا نيست يجبر به چندين معن
زيوني مشـخص اسـت، وي رابطـه    يگونه كه از سخنان فرديد در اين برنامه تلو همان

كشد و در يك تركيب ناموزون، سـعي   زمانمند دال و مدلوليِ لفظ و معنا را به چالش مي
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در واقع در ادبيات فرديد لفظ . و تاريخ متفاوت به هم پيوند دهددارد لفظ و معنا را در د
ترين تاريخ كـاربرد آن ارجـاع داده    نه به معناي زمانمند خود، بلكه به معنايي در ابتدايي

تواند تركيبـي نامـأنوس را بـه     و اين امرگذشته از آنكه كه در ادبيات امروزي مي شود مي
در واقـع  . كنـد  ا نيز به لحاظ فرم ادبي ويران مـي نمايش بگذارد، انسجام منطقي جمله ر

  .برد اين تناقضي است كه روش اتيمولوژيك فرديد از آن رنج مي
يكي ديگر از عناصري كه باعث تغيير رابطه دلالت ميان دال و مـدلول لفـظ و معنـا    

بدين ترتيب اگـر در يـك دوره   . شود، استفاده از مجاز در زبان و رواج يافتن آن است مي
د، مرور زمان باعث تسلب رابطـه  شوريخي لفظي در قالب مجاز براي يك معنا استفاده تا

رابطـه مـذكور از حالـت مجـاز       مجازي قراردادي ميان دال و مدلول خواهد شد و اساسـاً 
  .اي حقيقي خواهد شد خارج و بدل به رابطه

بـراي آن   دانسته و مبنايي تكـويني و وجـودي   اما فرديد زبان را امري قراردادي نمي
ديـده   اي جـدي مـي   رابطـه  ـ  همانند اقوام كهن ـ  قائل بوده است و ميان لفظ و حقيقت

وي پيرو علم الاسماء تـاريخي، زبـان را بـه امـري وجـودي      . )93 :1383 هاشمي،( است
ده اسـت، نـه تحـول بلكـه     كركه جامعه بشري متحول را زباني  ،بنابراين .كند تبديل مي

دهـد   اما فيلسوف شفاهي ما بدين سوال پاسخ نمـي . كرده است اي از مسخ را تجربه گونه
  كه مخاطب با ادبيات ابداعي فرديد چه بايد بكند؟ 

  
  گيري نتيجه

در واقع اين نكته كه به متن ادبي از . شناسي در ادبيات بسيار حائز اهميت است روش
ر است كه بر اي و با كدام روش نگريسته شود چنان در خور توجه فلاسفة معاص چه زاويه

رويكردهاي مختلف هر يـك از منظـري   . توان از فلسفة ادبيات سخن گفت مبناي آن مي
كنند، ولي آنچه در اين ميـان مهـم اسـت     متفاوت به متن به مثابة مورد شناسا توجه مي

تـوان آن را در زمـرة    روش اتيمولـوژي كـه مـي   . رسيدن به معناي حقيقـيِ مـتن اسـت   
هاي متأخر، هيچ گونـه   بيات به حساب آورد، بر خلاف رويكردهاي غايت انگار در اد روش

بلكه براي هر لفظ در قالب زماني  ،نسبيتي را براي معناي باطنيِ يك لفظ متصور نيست
در واقـع تغييـر معنـا در    . گيـرد  و مكاني خـاص آن، يـك معنـاي متسـلب در نظـر مـي      

در تغييـر معنـاي   . صورت طولي قابل پذيرش است و نه به صورت عرضـي ه اتيمولوژي ب
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هاي تاريخي متفاوت، با معاني متفاوت ظاهر شود و هر  تواند در برهه طولي، يك لفظ مي
امـا  . شود در اين انتقال هيچ گونه نسبيتي مشاهده نمي. يك از آنها مكمل ديگري باشند

 هاي پسـامدرن مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت       در نسبيت معنايي عرضي كه در انديشه
)Lyotard,1979(از ايـن  . هـا وجـود دارد   ، نوعي نسبيت همزمان براي الفاظ به مثابة دال

توانند همزمان به چند مدلول يا معنا دلالت داشته باشند و اين نه از اين  ها مي منظر دال
ها قراردادي شده است، بلكه از اين جهت اسـت كـه هـر     جهت كه ميان گروهي از انسان

روايت شخصي يـك فـرد   ) Janckes, 1991:89( .دشخص روايت مخصوص به خود را دار
هنري ديگر محصول  ـ  بدين ترتيب يك متن ادبي. تواند تنها مختص به خود او باشد مي

خلاقيت يك نويسنده نيست، بلكه محصول تفسير ذهن مخاطب اسـت و ايـن مخاطـب    
ر به همين دليل است كه اساس هنر و ادبيـات پسـامدرن د  . دهد است كه به آن معنا مي

اين امر گذشته از آنكه اساساً هنر و خلاقيت را در . شود شكني معنا مي آشفتگي و شالوده
  . شود يك اثر همزمان واجد تفاسير متعدد باشد برد، باعث مي ادبيات از بين مي

هاي اتيمولوژيك از متن ادبي و فلسفي دقيقاً در مقابل چنين رويكردهايي قرار  قرائت
گفته شد براي هر متن معنايي غايي متصورند كه تغييـر معنـا در   گونه كه  دارند و همان

ترين افرادي است كه در ايران از چنين  فرديد يكي از مهم. صورت طولي استه آن تنها ب
حال او به درستي معيارهاي روش اتيمولوژي را رعايت نكرده  با اين. روشي استفاده كرد

عرفـاني و   ـ  يد ميان عناصر و مفاهيم ادبيدر اين مقاله نشان داديم كه چگونه فرد. است
به زعم او انديشيدن همانند سرودن يـك بيـت شـعر    . فلسفيدن ارتباط برقرار كرده است

. است كه علاوه بر نيازمند بودن به خلاقيت، بايد مبادي به آداب دستوري و ادبـي باشـد  
 ييمواره رنگ و بوهاي فرديد بيانگر اين مهم است كه تفكر و خردورزي در ايران ه تلاش

زيـرا  . كنـيم و نـه رد   مـا فرديـد را تنهـا نقـد مـي      ،بنابراين. ادب و عرفان داشته است از
گرايـي   اي كه فلاسفه و ادباي متأخر غربي گرفتار نوعي نسبيت در زمانه هاي فرديد تلاش

  .موهوم بودند، در خور ستايش است
  
  نوشت پي

مشترك، منقـول، مرتجـل، حقيقـت و مجـاز      الفاظ مختص،: اين شش دسته عبارتند از. 1 
 .)22: 1379فضلي، (
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  منابع
   .شناسي، تهران، نشر ققنوس ريشه) 1374(ابوالقاسمي، محسن 
 .زبان و تفكر، تهران، نشر فرهنگ معاصر) 1373(باطني، محمدرضا 

متن تحريـر شـده   ( هم سخني با طريقت فكري مارتين هيدگر) 1383(جمعي از نويسندگان 
، سـالنامه  )50ه از يك رشته سخنراني تلويزيـوني دكتـر فرديـد در اوائـل دهـه     يك جلس

، انتشـارات وزارت فرهنـگ و   83، شماره شهريور )يادنامة دكتر سيد احمد فرديد: (موقف
  .59-49ارشاد اسلامي، ص 

سـخنرانى منتشـر   ، »روزگار نيست انگار و مكـر ليـل و نهـار   «) 1386فروردين (فرديد، احمد 
 .10، ص 3611، روزنامه ايران، شماره سيد احمد فرديد از يا نشده

هـاي بحـث، ترجمـه قاسـمعلي كوچنـاني، تهـران،        منطق و شيوه) 1379(فضلي، عبدالهادي 
  .انتشارات نيك آئين

  .هاي صادق هدايت، تهران، نشر زرين انديشه) 1349(كتيرائي، محمود 
 .تهران، نشر نظر ديدار فرهي و فتوحات آخرالزمان،) 1381(مددپور، محمد 
  .نگاهي دوباره به مبادي حكمت انسي، تهران، نشر رايزن) 1380(معارف، عباس 

ـ   ها و تحولات آن، قم، فصلنامه علمـي  هرمنوتيك، پيش زمينه) 1384(موسوي، سيد محمد 
 .كلامي، سال هفتم، شماره دومـ  پژوهشي مطالعات فلسفي

 .ميراث فكري احمد فرديد، تهران، نشر كوير ، هويت انديشان و)1383(هاشمي، محمد منصور 
Davari, Reza (2002) The Comtemporary Philosophy Of Iran, National Interested 

Quartery, Vol.1 NO.1 Winter,  p. 159-202. 
Derrida. Jacques (1974) The End Of Book And The Beginning of Writing, 

Chapter 1 Of Grammatology, Trans. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore, 
Johns Hopkins University Press. 

Dilthey. Wilhelm (1976) Selected Writing, ed. And Trans. H.P. Rickman. 
Cambridge, Cambridge University Press. 

Gheissari, Ali (1989) The Ideological Formation of The IranianIntelligents: From 
The Constitutional movement to The Fall of The Monarchy, Ph.D. Diss, 
University Of Oxford. 

Janckes. Charles (1991) The Language Of  Post-Modern Architecture, London, 
Academy Edition. 

Lyotard, Jean-Francois, (1979) The Post Modrn Condition: A Report On 
Knowledge. tr. Geoffry Bennington And Brian Massumi, Minneapolis: 
University Of Minnesota press.  

Paya, Ali  (2003) Karl Popper And The Iranian Intellectuals American Journal Of 
Islamic Social Science, Volume 20, Spring, Number 2, P. 50-80. 

Penninberg, Wolfhart, Hermeneutics and Universal History, in history and 
hermeneutic, New york, Hapreper & Row, 1967. 

http://www.britannica.com/bps/search?query=Etymology#search 
      http://en.wikipedia.org/wiki/Etymology. 


